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  مقدمه   

 آنجا که ذات اقدس خداوند عدل میباشدوعادل است حق هیچ صاحب حقـی را مسـلوب نمـی   زا

و به عـدالت و قسـط    نماید را براي افراد مقرر می کند بلکه بهترین ومناسبترین و بیشترین حقوق

بـه   دقیـق عـدل اینسـت کـه     .ونیز یکـی از قـوانین  یزان صحیح و عادلانه فرمان میدهـد ورعایت م

دون هیچ عیب ونقص حتی بدون افراط و تفریط داده شود. ب هرصاحب حقی، حق او تام و کامل ،

لا یکلـف االله نفسـا الا مـا     : ( کـه  چرا که بارها دراین خصوص درقرآن اینگونه متذکر شده اسـت 

  ) 286(بقره آیه )لایکلف االله نفساالاوسعها()7( طلاق آیه)ءاتها

حرومیت و باعث توقف مسیر تکامل ان نیز تفریط وکاستی و سستی نیزستم و موجب مهمچن   

  و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند .)) (49(سوره کهف آیه  )و لا یظلم ربک احدا( باشد.یم

ویژگیهایی مجهز نموده است وبراي هر یک ازآنها وزن و مرد را به خصوصیات خداوند

و چیدمان برنامه  .تکالیفی مقرر نموده است ئص وجوديبرحسب ظرفیت وگنجایش و خصا

وویژگیهاي شخصیتی و  هایش براي نیل به اهداف، تماماً بر حسب خصوصیات درونی وبرونی

وجودي هر انسان است وگرنه اگر چنین نبود بجاي عدالت ، ستم شده بود در حالیکه ظلم از 

از آن که زنان را با شرائط و ویژگیهاي  ساحت اقدس ربوبی به دور است .زیرا خداوند متعال پس

 ، مخصوص به خودشان خلق نمود و براي آنها غرائزویژه اي آفرید و نیز بنابه ساختارروحی
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 قضاوت و اندن از جهادرمه همان دوکعایت نمود،رنهاآشأنی ومصلحت وجودي درحق  خلقی،

 وکه خداوندعلیم وحکیم است  الهی این باز داشتن, حق اولیهو استوحکومت وامثال این امور

هادو قضاوت و امثال آن جزن، ابتدایی فطري حیم به ایشان اعطا فرموده است نه اینکه حقرو خبیر

از این حقوق محروم ساخته باشد خداوند هیج صاحب حقی را از  ارآنها متعال   باشد و خداوند

کامل اوست اوار تبه هر صاحب حقی آن چیزي را که شایسته و سزونساخته،  حق خویش محروم

ست ، نه ا، حق اولیه زن ،دوري از تمامی کارهاي سخت وطاقت فرسبه او عنایت نموده است

اینکه حق اولیه ي وي، وظیفه او در انجام این امور باشد و لذا بعداً منع خداوندي بر این حق 

  .طبیعی عارض شده و جلوي این امور را گرفته باشد

ه به غنی بودن آموزه هاي دین مبین اسلام در پرتو مکتب اهـل  درارتباط باقضاوت زنان با توج

 اجمـاع  قل وع طبق قرآن ، سنت و بر ازگذاشتن دریچه هاي پرفروغ اجتهادب  و بیت علیهم السلام

 الامکـان بـا دریافـت معـانی     نـدگان علـوم اسـلامی بازاسـت وحتـی     چراغ هدایت برروي پژوه ,

و بررسی ابعاد گونـاگون مسـاله مـی تـوان بـه       وت زنازعلوم وتحقیقات درمورد قضا تعابیرکلیو

راکسـی بایـدانجام دهدکـه     کـه قضـاوت   حقیقت واقع درمورداین موضوع نزدیک شد و از آنجـا 

الهی این حق بالا صاله از آن خداوند است که به انبیا  حکمش برمردم الزام آورباشدودرجهان بینی

در زمـان غیبـت و باتوجـه بـه      گرفته شـود  در نظرو اوصیاي خود واگذار گردیده است پس باید 

جامعه کنونی ما قضاوت زنان در اسلام چه حکمی پیدا مـی کنـد ، وخـود قاضـی مسـتجمع چـه       

صفاتی است و آیا یک بانوي مسلمان با شرایط و صـفات نزدیـک و بسـیار مشـابه مـردان حتـی       

ن قضاوت را بـدوش  شایستگیهاي بیشتر از مردان زمان خویش، می تواند مسئولیت خطیر و سنگی

  بکشد و در محضر عدل الهی، عدالت را به بهترین وجه جاري نماید؟
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  اهمیت قضاوت دراسلام           

امـري  و ازشئون ولایت است،وولایت خوداصلی قضاوت وحکومت شعبه اي از شعبه هاوشانی

 ـ لایت به معنـی حکومـت برجـان ومـال و نـاموس     وزیرا است بسیارمهم و بزرگ دراسلام  ورووآب

   .مردم وتصرف در آنهاست...

در واقع ولایت یعنی رهبري و بدست داشتن مصالح  امـت و بهـره بـرداري از نعمتهـاي خـدا      

داداي، بنابراین اگر این مقام به فردي لایق وشایسته برسـد ، مـردم در زنـدگی دنیـوي و اخـروي      

همـه افـراد جامعـه تبـاه      درکمال سعادت خواهند بود، اما اگراین مقام نصیب انسان شایسته نشود

  خواهند شد و همه حقوق ها ضایع میشود.

  مفهوم و ماهیت قضاوت به معناي لغوي و عرفی

با پـذیرفتن تعریـف مـذکور و ولایـت انگاشـتن       همرحوم سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرام

ه وخاصیت آنـرا عـدم نقـض حکـم بـا اجتهـاد و ماننـد آن دانسـت         قضاوت هدف آنراقطع منازعه

 .)3ص  20ج ه ق.1418،حسینی عاملیاست(

 صـحیح از مناصـب   وترا درآن الزامی میداندکه قضـا  ولایت تعبیربه مرحوم صاحب جواهر،نکته

ه  1398، بودنـد(نجفی  اوي داراست که پیامبروخلفاي  است وشاخه اي ازریاست عمومی ومراتب

که قضـاوت ، یـک حکـم     احتمال دیگر درباره مفهوم و ماهیت قضاوت این است .)9ص  4ج ق.

   .باشد  ند دیگر احکام الهی واجب میشرعی است و مان

ست که: قضاوت فصل خصومت از جانب قاضـی منصـوب   تمال سوم درباره مفهوم قضاوت ایناح

است . به سخن دیگر قضاوت فعلی است کـه از شـخص داراي صـلاحیت و منصـوب از طـرف      

ازحکـم کـردن بپرهیزیـد زیـرا      می فرماید: )  (ع امام صادق و امام معصوم صادر شود. (ص)پیامبر
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حکم کردن از آن امام آگاه به قضاوت دادگر در میان مسلمانان است که او نبی یا وصـی نبـی مـی    

  .)2ص   3ج ه ق،  1418 ،( طوسیباشد

نکه قضاوت را کسی باید صورت دهد که حکمش بر مردم الزام آور باشد ، و در جهان آ نتیجه

ق بالاصاله از آن خداوند است که به انبیاو اوصیاي خود واگذار کرده اسـت و در  بینی الهی این ح

به ایـن ترتیـب بهتـرین تعریـف از      دوره غیبت هم این منصب از آن فقیهان واجد شرایط میباشد.

حکـم میـان مـردم در    (قضاوت عبـارت اسـت از    گفته شودمفهوم و ماهیت قضاوت آن است که 

(طباطبایی )از ناحیه افراد واجد شرایط وداراي اذن  فصل امرمیان آنهاهنگام نزاع و رفع خصومت و

    .)2ص  2ج  ه ش. 1378، یزدي

  اقتضاي اصل در قضا و صفات قاضی

عدم ولایت و عدم نفوذ حکـم هـر    -چه به حکم شودچه به ولایت تعبیر  -اقتضاي اصل در قضا

و مستقل آفریـده شـده انـد و بـه     انسانها بنا بر فطرت ذاتی خویش آزاد « شخص بر دیگري است:

 .)27. ص 1، ج ه ق 1408منتظري، (ت بر جان و مال خویش تسلط دارندهمین جه

ولاتکن عبدك غیـرك وقـدجعلک االله   «درنامه اي خطاب به فرزندش امام حسن میفرماید: (ع)علی

 1363ارسی، ف، ترجمه هج البلاغهن ،سید رضـی  هماناخداوندتوراآزادآفرید.(برده دیگران مباش  »حراً

 و گرفته باشد او از انسان بایدمطاع فردي باشد که تمام هستی خویش را بنابراین .)531.ص.ه ش،

ه اندو نـه در  بخشید نه به انسان هستی ،وچون افرادعادي ومردم معمولیاوست وجودش وابسته به

ن بدمند،پس انددروجود انسا مقام و بقاودوام هستی او مؤثرند،ونه ازفیض وجودي خویش توانسته

نظرهیچ فردي بردیگري لازم الاجرانیست ودیگران اجباربه اطاعت ازاونیسـتندو عـدم لـزوم اتبـاع     

ه  1413ملی،عاجوادي (یکدیگراست افرادازیکدیگر،اصل اولی درولایت ونفوذ حکم افرادنسبت به
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منهـاي دلیـل    -ست که درصـورت تردیددرصـفتی ازصـفات قاضـی    ا آن ) بنابراین حق28ص. ق.

صفت مورد تردیـد در   طر، شبر احدي است و مقتضاي آن نفوذحکم   احدي اصل، عدم -خاص

  قاضی می باشد.

  

  اثبات قضاوت یا عدم قضاوت زن در اسلام

الرجال قوامون علی النساء بما فضل االله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات «

ون نشو زهن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع قانتات حافظات للغیب بما حفظ االله و التی تخاف

  )34نساء آیه »(وآضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان االله کان علیا ً کبیراً 

در مجمع البحرین آمده الرجال قوامون علـی النسـاء بمافضـل االله بعضـهم علـی بعـض ... (تـا        

رخیزند و این سرپرستی بـه دو دلیـل بـه    آخرآیه) یعنی مردان باید به سرپرستی و اداره امور زنان ب

  مرد داده شده است :

دلیل اول نعمت و فزونی است که از جانب پروردگار به مرد عطا شده و از جهات زیـادي بـر   

زنان برتري یافته است مثل برتري فکري ، اداره امور و نیروي جسـمی در اداي تکـالیف دینـی و    

، امامت و ولایت و اقامه اصول و ارکان دین و جهـاد و   عبادات و به همین دلیل مردان در پیامبري

  پذیرفته بودن شهادتشان در همه امور و بیشتر بودن سهم ارث و امثال این بر زنان برتري دارند .

 ودرپرداخت نفقه ومهریه ازطرف مردبه زن ریشـه دارد،بااینکـه منـافع    دلیل دوم اکتسابی است

است یعنی بسـبب  باءدر(بما فضل االله)و(بماانفقوا)سببیه ازدواج بین زن و مردمشترك است.وحرف 

، معلـوف (المنجـد رکتاب هستند..دکنند،  سرپرستی و قیومیت زنان را دارا آن انفاقی که بر زنان می

علــی القیــام  القــوام جمــع قوامــون : المتکفــل بــالامرالقوي :اســت )نیزآمــده 649ص  ه ق، 1423
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 معناي امیره ب معناي عهده دارشدن دربپاداشتن امري وب  تاس بالامر،الامیر:قوام که جمعش قوامون

گوید:قوام مثل کلمه شدادیعنی خوش قامت ودر انجام کل توانـاوالقوام یعنـی    می سپس باشد. می

 حاکم صاحب حکومت وسرپرست و جمع قوام قوامون است.مرحوم طبرسی درالمجمع البیان می

رزنـان  بي تکثیر هستند؛یعنی مـردان ازجهـات بسـیاري    گوید :قیم؛قیام وقوام؛ صیغه هاي مبالغه برا

ــلطه ــیطره سـ ــد؛یعنی      وسـ ــیطره دارنـ ــلطه وسـ ــان سـ ــدمردان برزنـ ــه میگوینـ دارند...اینکـ

تـاج   ودر)78,ص1,چه ق 1415طبرسی،  (میباشندمسلط   برآنان درتدبیرامور؛تآدیب؛تعلیم وتربیت

کلمه بیشـتر بـراي مردهـا اسـتفاده     است و این  العروس ازابن اثیرنقل شده:القوام دراصل،مصدرقام

شده و مردان به آن نامیده شدند زیرا مردان (قوامون علی النساء) هستند دراموري که بر پا داشتنش 

   .)37ص 9ج ، 1386، مرتضی زبید محمدبن محمد(نیستدرخور شایسته زنان 

جـام دادن  مهمترین چیزي که سبب برتري تکوینی مـردان برزنـان شـد،توانایی بیشـترآنان دران    

 سخت اززنان درعقل وادراك یاقدرت برانجام دادن کارهاي اعمال سخت است،ممکن است بعضی

و طاقت فرساویا هر دو مورد،برمردان برتري داشته باشند،ولی معیاردرقوانین کلی ونوع افراداسـت  

ن جمله ای،نه تک تک آنان،و درکل وبه طوراغلب مردان درمقایسه بازنان دراین دوچیزبرتري دارند

بیان سبب ولایت مردان بر زنان است یعنی خداوند مردان را به سبب فضیلت آنان نسبت به زنـان  

  در علم،عقل،حسن رأي و عزم،برتري داده است .

درعقـــل  ردان برزنــان :م)آمـــده505ص  1جلــد  ه ق،  1367، (زمخشــري درتفسیرکشاف        

و علما از بین آنان، امامـت کبـري( خلافـت و    بودن انبیا  ,تیر اندازي سوارکاري,عزم،نیروي بدنی،

  رهبري امت) و امامت صغري، ( امامت جمعه و جماعات) جهاد برتري دارند.

  در مرحله تشریع نیز خداوند به مردان فضیلتهایی داده است که به برخی از آنها اشاره می شود:
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یلت موقتاً محروم گردیده نماز و روزه از زنان در ایام خاصی برداشته شده و آنان از این فض-1

  اند .

ــرار داده شــده اســت.  -2 ــدازه شــهادت دوزن ق ــه ان ــردان ب ــگ  -3شــهادت م ــه جن ــردان ب م

  وجهادفراخوانده شده اند 

 -5میراث مردان درصورتی که وراث پدر و مادر نباشد ، دو برابر زنان قرار داده شده است .-4

نبوت وخلافت بـه مـردان اختصـاص     -6ه استدیه زنان در قتل به اندازه دیه مردان قرار داده شد

ــه اســت  ــفیه،مجنون    -7.یافت ــت بــر فرزنــدان صغیر،س ــردان تفــویض شــده     ولای و... بــه م

ی ناگفتـه  ولینـد، آ شـمارمی که جزء فضـیلتهاي تشـریعی مـردان ب    است.وموارددیگري از این قبیل

فروع فضیلتهاي از شئون و   حقیقتردهمه این فضیلتهاي تشریعی،ریشه درتکوین دارندو پیداست

تکوینی به حساب می آیند زیرا همواره تشریع مطـابق و متناسـب بـا تکـوین اسـت و ظرفیتهـاي       

نجامـد و تکلیـف مالایطـاق لازم    اجسمی وروانی افراددرآن لحاظ شده است تا به عسر و حرج نی

  همچنین آیات ذیل به مسائل این چنینی اشاره دارد: نیاید

  )282بقره آیه  ( ادتآیه شه ) و33(احزاب آیه تبرج

  آیات قرآنی که دلالت دارد مقام حکومت، اختصاص به ائمه علیهم السلام دارد :ونیز

 )36احزاب آیه و()48مائده آیه ( ،)213(بقره آیه،)26ص آیه ،()24سجده آیه  ،()نساء 65و59(آیه 

  دلائل عقل

هترین آنها موارد ذیل ادله عقلی میباشد که م است ازجمله ادله اي که به آنهااستنادشده  

  است:
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 زنان براولادصغیر،مجنون و...خودشان ولایت ندارند؛بنابراین به طریق اولی نمی -

 ت وتوانندبرقضاو

  که به مراتب مهم تر از ولایت بر اولادشان هست ، ولایت داشته باشند. ولایت بر دیگران

عت و نماز جمعه است ؛ اولویت نسبت به عدم صلاحیت آنان بر تصدي امامت در نماز جما -

، (حسـینی عـاملی   الکرامه ، مفتاح) 322، ص  2ج  ه ق، 1405اصفهانی، (  اللثامدرکتابهاي کشف 

 45ص ه ش، 1360، (موسوي گلپایگانی گلپایگانیکتاب القضاء مرحوم  و)15ص20ج ه ق، 1418

  روایت تمسک شده است  )به این

د ، واگر دو مرد نبودند، یک مردو دو زن از کسانی دو نفراز مردان ( عادل ) خود را شاهد بگیری -

واطمینان شما هستند،انتخاب کنیدتا اگر یکی انحرافی یافت ، دیگري به او  که مورد رضایت

  )282( بقره  یادآوري کند

 تـاکنون )پیـامبر(ص  اززمـان  وسـنی  شـیعه  ست که اکثرمسلمین ازفقهاوعلماو امیراننای سیره -

منصوب نکـرده  به حکومت و قضاوت  را وداراي محاسن اخلاقی زنان باوجودزنان دانشمند،عاقل

 کـه امتنـاع گذشـتگان از    مشاهده می شودجستجوي آراءوعقایدآنهادرکتابهاي تاریخ  ۀنتیج دراند. 

بوده اسـت  نتصاب زنان به حکومت تصادفی نبود بلکه بر طبق روش پیامبر و پیروي از راه راست ا

عملی مانند سـخنی مشـهور    ةدادندو این سیر وزازاین سنت رانمیاتج زةو به همین دلیل بخوداجا

  .مستندومعتبراست

علت قوانینی که شـارع  بازآنجایی که نظام وجودي زن باظرافت ولطافت خاصی خلق شده و -

 و...و متانـت ، مانندحجاب و عفاف وضع نموده و در قرآن به آن تأکید شده است براي زن مقدس

اسلام است،قرآن براي جلوگیري از بی حرمیتها به زن دستورات ناموس  نزن مسلما بابت کهاز آن 
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تفاسیر درحالیکه زن در منصب قضاوت قـرار گرفتـه باشـد، هـر      فراوان داده است. باتوجه به این

حرکت نادرست وخلاف شرع مرد اجنبی وبیگانه درمورد زن قاضی مسلمان نه تنها بـه آن زن بـی   

 نـاموس  سلام لطمه و صدمه وارد شده است چرا کـه زن مسـلمان  حرمتی شده است بلکه به کل ا

اسلام است و هر عمل غیر اخلاقی غیرشرعی در مورد زن مسلمان قاضی که از طرف مرد بیگانـه  

پـس   .اي که شاید با او دشمنی داشته باشد صورت پذیرد بزرگترین خدشه به جهان اسـلام اسـت  

 شـود. و از هر بی حرمتی جلـوگیري   شودحفظ  ماسلا عقل حکم می کند براي اینکه حرمت دین 

شأن زن این نیست که حاکم و قاضی شود و درصورت اهانتی به او به تمـام اسـلام اهانـت شـود     

اصـلی   د وباعث شود حاکمـان اسـلامی وجهـۀ   جایگاه قضاوت وشآن قاضی تحقیروکمرنگ شوو

  سلمین، سود دیگري ندارد.این جز لکه اي ننگین براي اسلام و م واسلامی خودرا ازدست بدهندو

اصل عدم یکی از مهمترین و محکم ترین دلائلی است که فقهـا بـا قاطعیـت برعـدم جـواز       -

نموده اند چـون قضـاوت یکـی از مناصـب حکـومتی در اسـلام اسـت و         قضاوت بانوان استدلال

،  مناصب حکومتی به جعل نیاز دارد وتا از طرف شارع چنین منصبی براي کسی جعل نشده باشد

  نمی تواند متصدي آن گردد.

جعل منصب قضا براي مردان ، ثابت و یقینی است ؛ ولی براي بانوان مشکوك و مورد تردیـد،  

  بنابراین متقضاي اصل این است که چنین منصبی براي آنان جعل نشده باشد.

قیهـان  شـماري ازف .که برجایزنبودن داوري زنان به آن استدلال شده،اجماع است لایلیجمله د از -

  هنگام

بیان این حکم،تنهابه ادعاي اجماع به عنوان دلیل،بسنده کرده اندوبه آیات وروایات استدلال ننموده 

ــرارداده    ــه ق ــراي دیگرادل ــم ب ــتوانه اي محک ــاع راپش ــد.برخی نیزاجم ــدي  ان ــدوازاین رو،تردی ان
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درکلمـات ایـن    برممنوعیت قضاوت بانوان روا نداشته اند.البته تعبیرهاي بـه کاررفتـه  ادرصدورفتو

)بـه   227ص  13ج  ه ق. 1418، ثـانی (طوسـی  دسته ازفقیهان متفاوت است . برخی مانند شـهید  

ی خلاف یا حصول اتفاق اکتفا نموده اند و شماري نیز نفروشنی ادعاي اجماع کرده اند عده اي به 

 .اجماع دیگران را شاهد آورده اند ) ادعاي35ص  17ج  ه ق، 1419نراقی(مانند محقق 

که ازنظر معنا بسیار تکرار شده و در همه موضوعات فقه وارداست که دلالـت   روایات زیادي -

ده, ارث ،ع ـهاد،ازدواج،نفقه،طلاقجبراختلاف شئون مرد و زن در اموري مثـل طهارت،نمازوروزه، 

ولایت,قضاوت ، شهادت ، حدود، قصاص و دیه دارند و در این باره می توان گفت این اختلافات 

و ( از منبع یکسانی جریان می یابد و آن سرچشمه و منبع کلام خداوند است که مـی فرمایـد  زیاد 

مردان برزنان ازدرجـه برتـري دارنـد وخـدا برتـر و      (. )228(سوره بقره آیه  للرجال علیهن درجه)

  .)40سوره توبه آیه  ( (و کلمه االله هی العلیا) )بالاتر است

ویان متعدد روایت گردیده است، صریحاً زنان را از در روایاتی که در کتب عدیده توسط را

روایات می توان دریافت که به طریقی بر  ۀلذا با بررسی همه جانبقضاوت نهی نموده است.

ممنوعیت قضاوت زنان دلالت دارندوبه خاطرحفظ شئون زنان، و حفظ نظام اسلامی و غیره بر 

 .جایز نبودن قضاوت زنان استدلال شده است

مردمی » لایفلح قوم و لیتهم امراه«در مورد پادشاهی پوران دخت ،دختر کسرا فرمودند : (ص)پیامبر

ص  6ه ش، جلد  1376( طوسی، که زمام داري خود را به زن واگذارند ، رستگار نخواهند شد

213(.  

  در فرازي از وصیت امام علی به فرزندش ، امام حسن در نهج البلاغه آمده است:
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پرهیز که راي آنان سست و تصمیم آنان ناپایدار است ، و آنـان را در پـرده   از مشورت با زنان ب

حجاب نگاهدار تا نامحرمان را نبینند ، زیرا سخت گیري در پوشش ، عامـل سـلامت و اسـتواري    

آنان است . بیرون رفتن زنان بدتر از آن نیست که افراد نامطمئن را در میـان آنـان راه دهـی . اگـر     

ي رفتارکنی که غیرتورا نشناسند ، چنان کن کاري که بالاتر از توانـایی زن اسـت ،   بتوانی به گونه ا

ص  1421، ، ترجمـه دشـتی  هـج البلاغـه  ن ،سید رضی(به او وامگذار که زن، گل است ، نه قهرمان. 

 الفقیـه و دراسات فی ولایه )35ص  17جلد  ه ق، 1419(نراقی،  این روایت در مستند الشیعه)536

 ... مورد استناد واقع شده است . و )357، ص  1ه ق، ج 1408منتظري، (

دلالت روایت : ظاهر روایت به روشنی بر جایز نبودن قضاوت زنان دلالت دارد زیرا درآن امـر  

  .آن ممنوعیت قضاوت آنان است ۀا زنان در امر مشروع شده که لازمبه مخالفت ب

ایان جنگ جمل که به تحریک عایشه به در نهج البلاغه آمده است که امیر مومنان علی پس از پ

 1363فارسـی،  ، ترجمه هج البلاغهن ،سید رضی (مردم را مخاطب قرار داد و فرمود وقوع پیوست ،

  ).454ص8چه ش،

هان این مردم ! همانا زنان در ایمان و بهره وري از امور و خـرد ناقصـند . پـس از بـدان آنـان      

واسته هاي نیکو فرمان بردارشـان نباشـیدتادرانجام دادن   بپرهیزید و مراقب نیکان آنان باشید. در خ

  منکربه شما طمع نورزند 

  محمد بن یحیی به اسناد خود از امام صادق نقل کرده است که حضرت فرمود :

از زنان بد به خدا پناه برید و مراقب نیکان آنان باشید و در معروف از آنان فرمان نبریـد زیـرا    

  .)517ص  5ه ق.، جلد  1403، کلینی رازي(هند دادشما را به منکر فرمان خوا

  شده است که امام صادق(ع) فرمود . از ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال روایت
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ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیاً من قضایانا 

  فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه .

پرهیزید از اینکه شماري از شما شماري دیگر را به داوري قاضیان ستم فراخوانید بلکه کسی ب

خود برگزینید که به احکام ما دانا باشد پس من او را به قضاوت گماردم پس براي را از میان 

  داوري نزد او بروید.

براي نخستین بار مرحوم نراقی در مستند الشیعه در مسئله مورد بحث به این روایت استناد جسته 

مرحوم شیخ طوسی درتهذیب مضمون آن را از طریق  .)35، ص  7ه ق، ج  1419نراقی، ( است .

به نظر می رسد  )303ه ق ، ج ه ـ ص 1401،  طوسی(دیگر و به گونه دیگر نیز نقل کرده است

آن را صحیحه و شماري  نظر سند معتبر باشد و مشکلی ندارد ، به همین دلیل شماري روایت از

 . هم معتبره خوانده اند

انصراف » مرد«به » رجل«دلالت روایت به روایت چنین استناد و استدلال شده است که واژه 

رگزیند ، چنین انصراف دارد . به دیگر سخن از اینکه فرمود مردي را ب» بالغ«دارد همان طور که به 

به دست می آید که زنان نمی توانند به قضاوت بپردازند وگرنه دلیلی نداشت که موضوع را به 

  واژه رجل مقید سازد .

اذان ، اقامه ،  ... (جابربن یزید جعفی از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل کرده است که فرمود:

تشییع جنـازه ، سـعی بـین صـفا و مـروه       حضور در نماز جمعه ، نماز جماعت ، عیادت مریض ،

باهروله ، دست کشیدن به حجرالاسودوسرتراشیدن براي بیرون آمدن ازاحرام اززنان برداشته شـده  

است.فقط زنان موهاشان رابراي بیرون آمـدن ازاحـرام کوتـاه کننـد،وزنان نبایدعهـده دارقضـاوت       

 1362 تحقیق غفاري، شیخ صدوق، (قرارگیرند..مشورت  شوندونه عهده دارامارت گردندونه طرف
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ــه مفتــــــاحدر )585، ص شه  ــاملی (الکرامــــ ــینی عــــ  )5ص ٢٠ج  ه ق،  1418، حســــ

بــر مســئله مــورد  و...بــه ایــن حــدیث)5ص  3 ه ش، ج 1387ودرعروةالوثقی(طباطبــایی یــزدي، 

  . بحث،استنادشده است 

  :روایـت کـرده کـه حضـرت دروصـیت خودبـه علی(ع)فرمـود       (ص)صدوق ازپیامبراکرم شیخ

ــوردرنمازجمع ــان اذان،اقامه،حضـ ــین   برزنـ ــعی بـ ــییع جنازه،سـ ــادت مریض،تشـ وجماعت،عیـ

صفاومروه،لمس حجـر الاسودوتراشـیدن سـربراي بیـرون آمـدن ازاحـرام واجـب نیسـت وزنـان          

نبایدعهده دارقضاوت شوندوطرف مشورت قرارگیرند.ونبایدبـدون اذن شـوهرچیزي راازخانـه بـه     

، اي علی ! اگر چیزي شوم باشد ، بی تردید دارد ز زن ، پشیمانیکسی بدهند.اي علی! فرمان بردن ا

  .)336، ص  4ه ق،  ج  1404،صدوق  شیخ(بودزبان زن خواهد 

، براي نخستین بار سید علی طباطبایی در ریاض المسائل بـه ایـن حـدیث    شدهتاجایی که بررسی 

 ـ(استناد کرده و از آن پس استدلال به این روایت رایج شده است ، ص  9ه ق، ج  1412، ائیطباطب

236(.  

، ها ادلهتمامی عدم جواز قضاوت بانوان، ذکر گردید پس از بررسی  ۀدر مباحث گذشته ادل

 این ادعازدیک تر است. مستند که جایز نبودن قضاوت بانوان، به صواب نبدست می آید نتیجه 

  زیر است: ۀادل

منصب قضاوت منصوب  راي تصدينصب عام،ب طبق روایت ابی خدیجه،تنهامردان هستندکه به

در روایـت  » رجـل « ةاز واژ ذیـل،  ۀآمده و به ادل» رجل«مزبور واژه  اولا ً در روایت اند؛ زیرا: شده

مـذکر اسـت؛   ستعمل فیه و کاربرد اصلی ایـن واژه، انسـان   مابی خدیجه، تنها مردان اراده شده اند:

رزمان صدور این روایت، معمول و قضاوت بانوان د )265ص11، ج ،  ه ق. 1405(افریقی مصري، 



 ٧١

مرسوم نبوده و این روایت نیز با هدف عمل کردن رواي و دیگران صادرشده وهنگام صدورروایت 

مقابلـه نیـز، گـواه آن     ۀهمگی مردبوده اند؛ بنابراین قرین ـموردابتلاءبوده است؛قاضیان ستم آنزمان، 

ثانیاً گفتـه شـدکه ایـن    . اراده شده استخدیجه، تنها مردان در روایت ابی » رجل«است که از واژه 

 بنـابراین بوده؛ روایت،با هدف عمل کردن راوي ودیگـران صادرشـده وهنگـام صـدور،مورد ابـتلا     

ه ق،  1423(فاضـل لنکرانـی،   میباشدمقام بیان که مولادر وجود دارددراینگونه موارد،اصلی عقلایی 

  .)245,ص6,ج

فته؛ زیرا در صورت الغاي خصوصیت، علم به عدم اً الغاي خصوصیتی در این واژه صورت نگرلثثا

  .)40ه ق، ص  1420، کرانیفاضل لن( ؛الخصوصیت لازم است

ي است که مولادر آن،درمقام بیان بوده.به این ترتیب درروایت ابی داصل برخصوصیت قیو رابعاً

بـه  خدیجه تنهامردان واجدشرایط، براي تصدي منصب قضاوت منصوب شده اندو از زنان سخنی 

  میان نیامده است.

هستیم، به این دلیل که مولا در مقام بیان ویژگیهاي قاضـی و  » رجل«حال یا قائل به مفهوم قید 

 1360، موسوي گلپایگـانی (تحدید موضوع است. آن گونه که محقق عراقی این راه را پیموده است

مفهـوم قیـد    در این صورت، مسئله واضح اسـت؛ چـرا کـه    )10شرح تبصره المتعلمین ص  ه ش،

در روایت مزبور، دلالت بر عدم جواز قضاوت بانوان دارد. ویا قائل به مفهوم آن نیستیم،از » رجل«

  باب آنکه وصف ولقب مفهوم ندارد.

قضـاوت مـردان واجدشـرایط دلالـت دارد؛بنـابراین،مفهوم      زدرفرض یاد شده،روایت تنهابرجوا

ورده و همچنان مشکوك فیه، باقی اسـت. بـا   روایت از قضاوت بانوان سخنی به میان نیا  ومنطوق

فرض آنکه هیچ گونه دلیلی بر جواز و عدم جواز قضاوت زنان وجود نداشته باشد، ناگزیر باید به 
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آنراازتحت این اصل  اصل پناه برد و اصل، عدم نفوذ حکم احدي براحدي است،مگرآنچه که دلیل

ه ضمیمۀ اصـل عـدم،روایت ابـی خدیجـه     خارج میکند؛بنابراین درصورت قول به عدم مفهوم نیزب

  برجایز نبودن قضاوت بانوان دلالت دارد.

در روایت ابی خدیجه، مردان اراده شده ولی چـون  » رجل«اگر گفته شود درست است که از واژه 

مل است ذکـر ایـن قیـد از    حترواي حدیث و عارف به احکام حلال و حرام بوده اند، م مردانغالباً

صوصیتی در آن وجود نداشته باشد؛ بنابراین روایت ابی خدیجه مجمل مـی  باب تغلیب باشد و خ

قضـاوت بـانوان    زشود و از استدلال ساقط می گردد و در نتیجه می توان به اطلاق مقبوله بر جـوا 

  تمسک کرد.

عدم تمامیت اطلاق مقبوله عمربن حنظله، تنها وابسته به تقیید روایـت   توان گفتدر پاسخ می 

  ست؛ بلکه انصراف نیز می تواند مانع از انعقاد اطلاق آن شود.ابی خدیجه نی

  مقتضاي اصل

که در  گزارش شدعدم جواز قضاوت بانوان مقتضاي اصل است؛ چرا که در گذشته به تفصیل 

صورت تردید ، اصل عدم نفوذ حکم احدي بر احدي و اصل عدم ولایت احدي بر احـدي قابـل   

  جریان است.

وت بانوان با فرض اشـتراك مـرد بـودن در قاضـی جـایز      از جمله مواردي که قضا

  :شمرده شده

  اوري گمارده شده است .دفقیه جامع الشرایطی که ازجانب معصوم به امرضی منصوب:قا-1



 ٧٣

 ـ شخصی که  قاضی مأذون :-2 محـدودي اجـازه داوري    ۀاز سوي فقیه جامع الشرایط بـه گون

  یافته است .

عوا براي داوري برگزیده مـی شـود ،بـه دیگـر     شخصی که ازسوي طرفین دقاضی تحکیم :-3

سخن ((قاضی تحکیم همان فیصله دهنده وحکم کننـده اي اسـت کـه بـه سـبب جعـل وتراضـی        

متنازعین یا متداعیین به سمت قضاوت گمارده شـده اسـت و اگـر طـرفین دعـوا او را بـه داوري       

م یـا حکـم نمـی    نخوانند،وصف قضا وحکم در او تحقق نیافته ومتصف به صفت  قاضـی  تحکـی  

  گردد))

به این معنا کـه هرگـاه    باشد؛ نان زیرنظردیگرداوران واجدشرایط میزداوري مشاورقضایی:-4

صدورحکم بانوان با نظارت قاضیان واجدشـرایط باشـد یـاپس ازدورحکم،آنـرا بـه داوران واجـد       

هـدبود؛:  ید بر چنین حکمی بگذارند قضـاوت بـانوان جـایز خوا   أیمهر تشرایط عرضه کنند و آنان 

چون یکی ازدوطرف دعـوا،زن   رسد؛ نظرمیضروري ببلکه حضور زنان در دادگاههاي خانواده،امر

مخفــی را در میــان                                 اســت کــه بــا هــم جــنس خودبهترمیتوانــد مســائل 

سـت  توان درمسئله مورد بحث به آن تمسک کرد ، روایتی ا یلی که میویکی از بهترین دلابگذارد.

  که فرمود :»  ع« از امام صادق 

یعرضـه  لما ولی المومنین علیه السلام شریحا ً القضا ء اشـتراط علیـه ان لا ینفذالقضـاء حتـی     «

  )16ص  27ج  ه ق، 1401، حر عاملی (»علیه

 نتیجه گیري 

  :گیري می شوداز آنچه در این پژوهش گذشت ،موارد زیر نتیجه 
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قضاوت عبارت است از حکم میـان مـردم    گفته شود:ه بهترین تعریف از قضاوت آن است ک -

  در هنگام نزاع ورفع خصومت وفصل امر میان آنان از ناحیه افراد واجد شرایط وداراي اذن ؛

مقوله قضاوت در دین مبین اسلام ، از اهمیـت فـوق العـاده اي برخـوردار اسـت ؛ بنـابراین        -

د ویژگیها و شرایط ویـژه اي داشـته باشـد تـا     هرکس نمی تواند به امر قضاوت بپردازد  ؛ بلکه بای

  بتواند متصدي این مسئولیت خطیر شود؛

در نظام آفرینش ،تفاوتهایی در غرایز ،ظرفیتها و قابلیتهـاي جسـمی وروحـی بـین زن ومـرد       -

وجود دارد  و مسئولیتها در اسلام ،متناسب با عنایت به این تفاوتها جعل شده است تـا منجـر بـه    

  یا تکلیف بما لایطاق نباشد نشودعسر وحرج 

مقتضاي اصل در قضا عدم ولایت و عدم نفوذ حکم هرکس بر دیگري است وحاکم حقیقـی   -

  ازآن،تنها

خداوند است ،ولی براي تدبیر امور انسانها وحفظ حقوق و مصالح آنان این منصـب از جانـب   

  .تائمه علیهم السلام در زمان غیبت، به فقیه جامع الشرایط اعطا شده اس

نظریه بهتر ،جایزنبودن قضاوت بانوان است ؛زیرا اولاً بر طبق روایت ابی خدیجه ،تنها مردان  -

 ـ    ان به نصب عام براي تصدي منصب قضاوت منصوب شده اند و از قضاوت بـانوان سـخن بـه می

قضـاوت  کاررفته که مورداسـتعمال حقیقـی آن مرداست،و  ب»رجل«ةنیامده است زیرا در روایت واژ

زمان صدورروایت،اصلا مرسوم نبوده وروایت هم باهدف عمـل کـردن راوي،صادرشـده    ربانوان د

نمـی باشـد.   فته است .دلیلی هم بر جواز قضاوت آنان ر وازمسائل موردابتلاءدرزمان صدور،سخن

و ثابت شد که  رفتتردید است .در این صورت باید سراغ اصل  بنابرین جواز قضاوت زنان مورد

  .نفوذ حکم آنان است وت زنان و عدماصل ،جایز نبودن قضا
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عدم جواز قضاوت زنان مقتضاي اصل است ؛ ،در حالی که قضاوت مردان یقینـی وقضـاوت   -

  بانوان مورد تردید است ؛ اصل عدم  جواز قضاوت بانوان وعدم نفوذ حکم آنان است

ی بـراي بـانوان   یقاضـی مـاَذون ومشاورقضـا   -میقاضی تحک ـ-قضاوت فقط درقاضی منصوب-

  نداردال اشک

  

 منابع 

انتشـارات امیرالمـومنین ، قـم، نوبـت     ) هـ . ق 1420(مجید به ترجمه ناصر مکارم شیرازيقرآن  -

  چاپ اول

 2ام، ث ـکشف الله ق.)  1405 (بهاء الدین محمد بن حسن بن محمد ( الفاضل الهندى)، اصفهانى -

  چاپ سنگی ,نوبت چاپ اولج ، نشر : مکتبۀ المرعشى النجفى ، قم

  , نشرادب حوزه,قم.لسان العرب ه ق.)  1405فریقی مصري, ابن منصور(ا -

ولایت فقیـه رهبـري در اسـلام ، انتشـارات مرکـز نشـر        .)هـ . ق 1413(عبداالله، جوادي عاملی -

 .فرهنگی ، نوبت چهارم 

  ، انتشارات مکتبۀ الاسلامیه، نوبت چاپ پنجم . 18وسائل الشیعه .) هـ . ق 1401(حر عاملی -

نوبـت   بیـروت, مفتاح الکرامۀ انتشارات دارالتراث لبنان ، ه ق.) 1418(سید جواد ، ینی عاملیحس -

  چاپ اول

  سیرالکشاف, مکتبه مصطفی الباب الحلبی,القاهره.) تفه ق. 1367(زمخشري, محمودبن عمر -

انتشـارات مشـهور، نوبـت چـاپ      .)هـ . ق 1421(نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتیسید رضی،  -

  دوم
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ه ش.) انتشــارچاپخانه ســپهر 1363ســید رضــی، نهــج البلاغــه, ترجمــه محســن فارسی(ســال  -

  تهران,نوبت چاپ هشتم

علـی   تحقیـق  خصـال شـیخ صـدوق,   ، ابوجعفرمحمـدبن علـی بـن بابویـه قمـی     شیخ صدوق،  -

  چاپ دوم. علمیه قم ةنشرجامعه مدرسین حوز قم, )،1362( اکبرغفاري,

انتشـارات اسـلامی   ، مـن لایحضـره الفقیـه   .) هـ .ق 1404ه(شیخ صدوق، محمدبن علی بن بابوی -

  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ نوبت دوم .

ریاض المسائل ، انتشارات دارالهادي لبنـان ، نوبـت چـاپ    ) هـ . ق 1412(طباطبائی ، سید علی -

  اول

طعبـه  م,(ملحقـات عـروة)  عروة الوثقیه ش)، تکملـۀال  1378(سـیدمحمد کـاظم   طباطبایی یزدي, -

  حیدري,تهران.

ه ق.) مجمــع البیــان, مؤسســه مطبوعــاتی 1415طبرســی، شــیخ ابــوعلی الفضــل بــن الحســن(  -

  اعلمی؛بیروت,لبنان؛نوبت چاپ اول.

کتاب الخلاف ، انتشارات اسلامی وابسته  )هـ . ش 1376(ابوجعفر بن محمد بن الحسن، طوسی -

  به جامعه مدرسین قم، نوبت چاپ اول

مؤسسه معارف مسالک الافهام ه ق.) 1418(شیخ الطائفه)( محمد بن الحسن، ابوجعفربن ،طوسی -

  اسلامی,نوبت چاپ اول

تهـذیب الاحکـام ,شـیخ الطائفـه ,      مشهوربه شـیخ طوسـی,   ه ق.)1401(ابوجعفرمحمد، طوسی -

  بیروت.,دارالتعارف,دارصعب,لبنانناشر:
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مرکز فقهی ائمه اطهار,قم,  ,الشهادات)(القضاوه ریعل الشصیتفه ق.) 1420، محمد(کرانیفاضل لن -

  چاپ اول.

اصول فقه شیعه ، انتشارات فقهی ائمه اطهار، نوبت چـاپ  ) هـ . ق 1423(محمد، فاضل لنکرانی -

  اول .

الکافی ، انتشارات مراکز دارالکتب الاسلامیه  عفرو )هـ . ق 1403(محمد بن یعقوب، کلینی رازي -

  نوبت چاپ دوم .تهران, –

مـن جواهرالقـاموس , نشـرمرکزاطلاعات     تاج العروس ش) 1386زبید محمدبن محمد(مرتضی  -

  ومدارك اسلامی  ,نوبت چاپ اول.

  ه ق) المنجد؛فی اللغۀ؛ انتشارات دارذوي القربی, نوبت چاپ چهارم.1423معلوف، لوئیس( -

قـم   دراسات فـی ولایـت فقیـه وفقـه الـدول الاسـلامیه ,      ه ق)   1408(شیخ حسینعلی منتظري, -

  مرکزجهانی علوم اسلامی,جمادي الثانی.                           ,

کتاب القضاء:تقریر سید علی حسین میلانـی،  ) هـ . ش 1360(سیدمحمدرضا ،موسوي گلپایگانی -

  نوبت چاپ اول قم,انتشارات مطعبه خیام ،

رالکتب اسلامیه، ، انتشارات دا 40 جلد حکامجواهر الا)  هـ. ق 1398(شیخ محمد حسننجفی،  -

 . نوبت چاپ سوم

مؤسسـه آل البیـت   مستندالشـیعه, ناشر: ه ق.)  1419(احمـدبن محمدمهـدي   یلعلامه مـو ، نراقی -

  ,مشهد مقدس,نوبت چاپ اول
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Jurisprudence  proofs  abut  women s  judjment  in  Islam  

By:Fateme Birjandi* 

 

Rgarding  to  sensi tivity  of  subject  in Islamic  societies  and  reagarding  to  

god' s  justice  and  stutiny  condition  qf  judgement  in Islam  and  after  observing  

Quranis  laws  and  Muslem' s  course  and  custom  and  narrations   in  addition  to  

study  of  intellectual 's  proofs  and  consensus  among  scientists  and  researching  

the  first  base  in  judgement  where as  the  main  duty  of  a  women  according  

Quranice  context  and  reviewing  history  of  Islam  are  preserving  dignity  and  

preserving  limits  of  reverenees  and  growing  truth  men  such  as  deliverd  judges  

and  devoted  creatures   in  her  breast  Rgarding  to  dignity  of  a  Muslem' s  

women   judgment  in   appointed  judge /fortifying  judge/permited judge/and judical 

consulator  has  nothing  wrong. 

key  wor: judgment-authority-governing- decree-commandent. 
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